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تماشا خانه

عاطفه تهرانی در گفت وگو  با «شرق»؛
«لِ تِه» برشی از  زندگی ام است

عاطفه تهرانی جزء کارگردانان شناخته شــده و مطرح در حوزه آثار 
نمایشی اســت که در حوزه زبان بدن صاحب سبک است و می توان 
گفت جزء مدرسان این حوزه اســت. او به تازگی نمایش تازه اش با 
عنوان «لِ ته» را در تالار ســایه مجموعه تئاتر شهر، روی صحنه برده 

است که به بهانه اجرای این نمایش با او هم کلام شدیم:

ایده اجرائي این نمایش از کجا آمد. در خلاصه داستان آمده  �
که اسم این نمایش از یك رود الهام گرفته شده است؟

ایده این اجرا خیلي به حال وهوایي که این روزها دارم برمي گردد 
و جزء کارهایی اســت که بسیار شخصي طراحی کردم و شاید بتوان 

گفت در هر گوشه ای از آن بخشی از زندگی خودم را می توان دید.
«لِ تِه» نام رودي در اساطیر یونان است در بخش دنیاي زیرزمین 
که مردگان از آن رود گذر مي کنند و از آن آب مي نوشــند تا گذشــته 
خــود را فرامــوش کنند. این رود براي من خیلــي جذابیت دارد. در 
زندگی ام بخش هایی وجود دارد که دلم می خواهد به طور کل آنها 

را فراموش کنم.
بستری که قصه در آن روایت می شود یک کافه است، چون فکر 
می کنم در دنیای امروز ما، کافه ها محلی برای فراموشــی هســتند. 
خیلی از آدم ها وقتی وارد کافه ای می شــوند، می خواهند ساعتی را 
با دوســتان خود معاشــرت کنند و زمان بگذرانند و فراموش کنند، 
عده دیگری هم هســتند که تنهایی به کافه می روند، به زعم من این 
قبیل انســان ها جزء تنهاترین ها هستند. در حقیقت کافه جایي براي 
من مي شود که مردم به آن وارد مي شوند تا لحظاتي خود و گذشته 
خود را فراموش کنند. این انتخاب من بوده اســت و اسم کافه خود 

را در این نمایش گذاشتم: کافه فراموشی.
کلاس های  � دانش آموخته هــاي  از  نمایــش  ایــن  بازیگران 

خودتان بودند؟ یا بازیگراني هستند که قبلا هم کار کرده اند؟
تقریبــا همه بچه ها به غیر از نویــد هدایت پور که پیش از این، با 
هم در گروه نرگس ســیاه هم بازی بودیم، در مقاطع زمانی مختلف 
جزء شــاگردان من محســوب می شــدند. عده ای از آنها در داخل و 
خارج از ایران در کارگاه های مختلفی شــرکت کردند و هرکدامشان 
جزء حرفه ای های این حیطه قلمداد می شوند. در حقیقت من کلا با 
بازیگــر حرفه اي تئاتر نمي توانم کار کنم، چون در درجه اول کار من 
فیزیکال اســت و بازیگر حرفه اي آن طور که باید به بدنش نمي رسد 
و توجــه ندارد مگــر توجه به ظاهر بدنش باشــد، و در درجه دوم، 
خودتان هم مي دانید و خودشان هم مي دانند که نمي شود با بازیگر 
حرفه اي درگیر شــوي و در مقام کارگردان خواســته هایت را عنوان 
کنی. کارهاي من ملزم به این اســت که بازیگر حتما بدن تکنیك مند 
و خلاقي داشــته باشد و از نظر حســي بتواند کشف و شهود کند تا 

بتواند خلق حرکت کند.
چه مدت درگیر تمرین بودید؟ این اثر به لحاظ اجرائي نسبت  �

به کارهاي دیگر شما خیلي متفاوت تر است؟
در طول این ایام، گروه ما به دو دسته تقسیم شد دسته اول کساني 
هســتند که لِ تِه با آنها شکل گرفت و خلق شد که در جشنواره های 
قبلی که سیاســت آنها این بود که تئاتر باید ایرانی باشد، این نمایش 
رد شــد. حالا شما ببینید کاري که طرحش را کارگرداني ایراني داده 
اســت و بازیگران هم اسم ایراني دارند و موزیســین کار هم ایراني 

است، چطور باید خارجي باشد!؟
دسته دوم کســاني هستند که زماني که براي اجرا حاضر شدیم، 
به دلیل اینکــه با بعضي از بازیگرهاي قدیمي به نتیجه نرســیدیم 
جایگزین شــدند. در حقیقت بچه هاي قدیم یك سال تمرین داشتند 
و خود من هم شــخصا با بچه هاي جدید فقط یك سال دیگر تمرین 
داشــتم چون کار حرکت با این همه فشــردگي حرکــت که ملزم به 
حفظ شــدن هم هست یکي، دوماهه بســته نمي شود. درخصوص 
متفاوت بــودن هــم می توانم بگویم این نمایش بــراي خودم کمي 
شخصي تر اســت وگرنه در سبك کاري من تغییري به وجود نیامده 

است.
عاطفه تهراني در آثار فرم حرف اول را مي زند و صاحب سبك  �

است، هیچ وقت دوست نداشتید تئاتري را روي صحنه ببرید که 
زبان قصه گو داشته باشد؟

ترجیح مي دهم کارگرداني و طراحي ام جوري باشــد که تصاویر 
و اتفاقات به درون تماشاگر بدون اینکه خودش متوجه شود رسوخ 
پیدا کند و باعث شــود که برداشــت شــخصي خودش را از تصاویر 
و لحظات داشــته باشد. این گونه، هر تماشــاگري با هر زباني، با هر 
ملیتي و با هر پیشینه زندگي اي مي تواند زندگي شخصي و درونیات 
خــودش را در کار من ببیند و به نظر من این شــکل کار تماشــاگر را 
بیشتر تحت تأثیر قرار مي دهد. البته در صورتي که بتواند با این سبك 

کار ارتباط برقرار کند.
نکته آخر؟ �

نمایــش ل ته تــا ۲٤ دي روي صحنه خواهد بــود و تا به امروز 
خوشبختانه استقبال خوبي از کار شده است.
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« دریاي آونگان»، 
نمایشگاهي محدود...

مثلا از اردن که یکي از مراکز مهم 
نقاشــي معاصر عرب است، تابلویي 
نیســت... و این رفتارها نمایشــگاه را 
بیشــتر به نوعي بازاریابي در شــکل 
کودکانه اش بدل کرده است... یا خود 
انتخاب بروشور نمایشگاه بیشتر ما را 
به یاد هنر عامیانه شرقي مي اندازد و 

نوعي سقاخانه خودمان تا مدرن. 
و ســؤال دیگر اینکه بــا توجه به 
کمیــت و کیفیــت پاییــن مجموعه 
آثار عرب، آیا قرار اســت نمایشــگاه 
بــه همین شــکل بــا آثــار ایراني در 
ســطح منطقه اي برگزار شود یا فقط 
آثــار عربي در آن نمایشــگاه موجود 
خواهنــد بود؟... این پرســش ازآن رو 
کشــورهاي  در  دارد  کــه  اهمیــت 
عربي مثلا اردن یــا مصر که صاحب 
هنرمندان  مجموعه هــاي  بزرگ ترین 
عرب هستند، «برجیل» با این بضاعت 
۴۰ تابلــو مي توانــد همــاوردي کند 
یا موضــوع تبدیل بــه «زیره بردن به 

کرمان»  مي شود.
اگر بخواهیم دقیق تر  براي نمونه 
بــه انتخاب ها نــگاه کنیــم، « کاظم 
حیــدر» در مهم ترین مجموعه هنري 
عــراق حضــور نــدارد. مجموعه اي 
الــرواد»  الفنانین  «متحــف  نــام  به 
( مــوزه هنرمندان پیشــگام) و کتاب 
و کاتالوگــي به نام « دایــره هنرهاي 
و رســانه  تجســمي،  وزارت فرهنگ 
عــراق- بــدون تاریــخ که اســامي 
نقاشــان مدرن عراق را چنین عنوان 
کرده است: « عبدالقادر رسام، عاصم 
حافظ، محمد صالح زکي، عبدالکریم 
محمود، اکرم شــکري، قاسم ناجي، 
فائــق حســن، حافظ الدروبــي، عطا 
صبــري و جواد ســلیم،  اســماعیل 
شیخلي، بهجت عبوش، عیسي حنا، 
 مدیحه عمر، جمیــل حمودي، فرج 
عبو، خالــد الرحال و هاشــم محمد 
الخطاط،  نزیهه ســلیم، خالد الجادر، 
 زیــد محمد صالــح، صدیــق احمد 
عاشــور، محمود صبري، محمد غني 
حکمــت و... و اولین تاریخ آثار ۱۸۹۱ 
و آخرین تاریخ آثار ۱۹۵۷ اســت) که 
در ایــن مجموعــه نه فقــط از کاظم 
حیدر که هیچ کدام از نقاشــان عراقي 
موجــود در نمایشــگاه اســمي برده 
نشــده اســت. نگاه کنید بــه کتاب: 
« العین و اللوحه- شربل داغر- مرکز 

الثقافي عربي- ۲۰۰۶».
همین نگاه را بالنسبه از مهم ترین 
مجموعه نقاشي هاي مصري « متحف 
في کتــاب» صبحي الشــاروني- دار 
نیز مي توان کســب  الشــروق ۱۹۹۸ 
کرد... که در میان ۶۰ هنرمندي که از 
پیشگامان هنر نقاشي مصري قلمداد 
یعني  سه نفرشــان؛  تنهــا  شــده اند، 
ســیف وانلي و تحیــه حلیم و انچي 
دارند.  آثاري  نمایشــگاه  در  افلاطون 
ایــن دو نمونه را به خاطر اینکه عراق 
و مصر بالاترین آثار را از نظر کمي در 
نمایشگاه دارند آورده ام  و دوم اینکه 
نشان مي دهد آثار در سطحي نیستند 
که بتوان آنها را الگوي نقاشي مدرن 
عرب نامیــد.  بنابراین فکــر مي کنم 
چنین عنوان فراخ « هنر مدرن ایران و 
با کیفیت  عرب»  نیازمند نمایشگاهي 
و کمیــت متمایزتري بوده اســت که 
مي توانسته از مجموعه هاي مختلف 
و نمایشــگاه هاي دائمي و غیردائمي 
عرب کمک بگیرد؛ مثلا اردن کشوري 
که یکــي از غني ترین موزه هــا را در 
اختیــار دارد، مجموعــه « المتحــف 
الجمیله» ،  للفنــون  الاردني  الوطني 
هنرمنــد   ۲۲۳ از  نمایشــگاهي 
تجســمي عــرب که بعــد از « معهد 
العالم العربــي»  در پاریس مهم ترین 
مجموعه آثار عربي در جهان اســت. 
یا در وهلــه بعد از خــود موزه هاي 

هنرهاي معاصر بغداد یا قاهره.
از این ملاحظات آرشــیوي بیشتر 
مقصودم اشــاره به تکثــر و تعددي 
اســت کــه در آثــار نقاشــان عرب 
وجــود دارد  و چون وچراهایــي کــه 
انتخــاب  و  « مدرن» بــودن  دربــاره 
آثار مي تــوان کرد و هرچنــد که این 
نمایشــگاه را مي تــوان گامي به جلو 
و دســتاوردي مثبت ارزیابي کرد، اما 
در چنین چارچوب محدودي بیشــتر 
ســوءتفاهم را نسبت به نقاشان عرب 
و مصطلحاتي مانند مدرن و معاصر 
از  بتوانــد  بي آنکــه  برمي انگیزانــد، 
نقاشي مدرن عرب که تقریبا پابه پاي 
نقاشي غربي شکل گرفته، چشم انداز 

درستي به مخاطب داده باشد.

،(Recipe for a Poem) «آزاده جعفریان: «دستور یک شعر
عنوان نمایشگاهی از آثار آزاده رزاق دوست است که از 
۲۳ نوامبر، در ســوفیاگالری لندن افتتاح شده. نمایشگاه 
شامل گزیده ای از دو مجموعه نقاشی های رزاق دوست 
با نام هــای «نامه هــا» (Letters) و «گل ســرخ بیمار»
(The Sick Rose) اســت که از ســال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ کار 
شده اســت. زاویه نگاه نقاشــانه رزاق دوست انتزاعی 
و کمینه گراســت که از این دریچه، روابــط، عواطف و 

دغدغه های انسان معاصر را تحلیل می کند.  

چه شد در سوفیاگالری لندن نمایشگاه گذاشتید؟  �
فراهم شــدن این نمایشــگاه به آشــنایی من با آقای 
ولادیمیــر تزارنکوف، یکــی از مجموعــه داران مهم و 
برجســته روس، برمی گردد. علاقه و تمایل زیاد ایشــان 
نســبت به کارهای من باعث تصمیم به خرید تعدادی 
از آثار برای مجموعه شــخصی خود و پیشــنهاد برپایی 

نمایشگاه انفرادی در سوفیاگالری لندن شد. 
چرا این دو مجموعه را انتخاب کردید؟  �

ایــن دو مجموعه از کارهای قدیمی ترم اســت، زیرا 
معتقدم نیاز بــود کارهای قدیمی تری بــه عنوان اولین 
نمایشــگاه انفرادی در لندن نمایش داده شود. تعدادی 
از کارها که از مجموعه «گل ســرخ بیمار» هستند، هنوز 
در نمایشگاهی به نمایش در نیامده بودند و از مجموعه 
«نامه ها» هم انتخاب و چیدمانی خاص در این نمایشگاه 

انجام شده است. 
نمایشگاه شما ترکیبی از آثار دو مجموعه متفاوت  �

اســت. آیا این دو مجموعه به صورت مکمل و در پی 
هم شکل گرفته اند؟ زیرا از نظر صوری، شباهت های 
بســیاری دارند و با وجود شــکل مجزایشان، از نظر 
مفهومی یکدیگر را تکمیــل می کنند. علت اینکه این 
دو مجموعه در یک قاب در لندن به نمایش درآمده، 

چیست؟ 
ایــن دو مجموعه در پی هم به وجــود آمدند و آثار 
به نمایش درآمــده در این نمایشــگاه انتخابی از کارهای 
دو مجموعــه اســت؛ مجموعه «گل ســرخ بیمار» که 
شامل آثار سال ۲۰۰۸ و مجموعه «نامه ها» که انتخابی 
از کارهای ســال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ اســت. علت نمایش این 
دو مجموعه در یک نمایشــگاه بیشتر از این منظر است 

که این آثار هنوز در نمایشــگاهی ارائه نشــده بودند و با 
این چیدمان و مفهوم مورد اشــاره ام، نمایشــگاه تازه ای 

محسوب می شود. 
در آثاری کــه از مجموعه «نامه هــا» به نمایش  �

درآمده، ما با صفحه های کاغــذ مواجهیم که در آن 
کلمات و جمله هــا زیر لایه های متنوع رنگ مخدوش 
شده اســت و هر کدام از این نقاشی ها به دلیل نوع 
و جنس رنگ های به کارگرفتــه و ایجاده دوپارگی در 
ســطوح، معنای های متفاوتی را بــرای مخاطب به 
وجود مــی آورد. این تضاد به لحــاظ آنکه از منظر 
مفهومی می تواند بیانگر احساســات متنوعی باشد، 
در هــر تابلو هویت خاص خودش را می گیرد. شــما 
در پی به تصویــردرآوردن چندگانگی بودید تا طیف 
وســیع تری از افــکار و احساســات را در آثارتان به 

نمایش در بیاورید؟ 
بله، در مجموعه نامه ها ایــن چندگانگی به منظور 
بیان طیف وسیع تری از احساســات و افکار وجود دارد. 
پاک کردن، شــره کردن  مخدوش کــردن، خــراش دادن، 

رنــگ و ناخوانابودن حروف و اشــاره به نوعی ویرانی و 
ازهم پاشیدگی در این کارها منظور نظرم بود. 

اســتفاده از رنگ های تند و گســتردگی آنها روی  �
بوم فضای خشــونت آمیزی را به وجود می آورد که 
در تضاد با مفهوم گل هاست و این اتفاق را می توان 
از این منظر بررســی کرد که این نقاشــی ها به نوعی 
دگردیسی مفهومی در جهان معاصر اشاره دارد؟ نظر 

شما دراین باره چیست؟ 
شــیوه و منریســم کاری من به طور بالفطره، همین 
خشــونت یا بهتر بگوییم اکسپرسیوبودن آن است و این 
دقیقا در تضادی ایجاد می شود که من همیشه در مفهوم 
و معنای هنر به دنبال آن هســتم. در این کارها، موضوع 
گل بــه مفهوم امــری لطیف ولی تصویــری پاره پاره، یا 
برخوردی به شدت معناگرایانه است. تضاد در فرم و معنا 
برای من جذاب و جزء لاینفک نوع زیبایی شناسی آثار من 
اســت، چراکه این گل، گلی بر ســنگ مزار معشــوق، یا 
دسته گلی برای عیادت بیمار است.  موضوع گل در کارها 
بیشــتر عاطفی و معنامحور است و به رنجی اشاره دارد 

که همواره انسان را به چالش می کشد که این چالش در 
دوره معاصر شدیدتر اتفاق می افتد. 

با وجود رویکرد انتزاعی آثارتان، ســویه معنایی  �
آثارتان انســان معاصر اســت و طبیعتی را روایت 
می کنیــد که مأمــن آدمــی در این روزگار اســت، 

دراین باره بیشتر توضیح می دهید. 
با وجودی که در شــکل بصری نقاشی های من اثری 
از انسان یا فیگور انسانی نیست، ولی دقیقا موضوع من 
کنش ها و تجربه های زندگی عاطفی انسانی است. رنج، 
بیماری، عشــق و مرگ، اینها همه مفاهیمی هستند که 
شــامل تجربه عمیق زیستن می شــوند و تقریبا در همه 
دوره هــای کاری، من به طور غیرمســتقیم و ناخودآگاه، 
گرایش به بیان همین مفاهیم و تجربه های مهم زندگی 
داشــته ام. عنصر خون، فرم قلب ها، گل سرخ، که با اثر 
دست ها و بافت پوست بدن روی بوم به وجود آمده اند، 
اشــاره به فرایندی است که همواره از خوانش، تجربه و 

زیست انسانی نشئت می گیرد. 
از نوشــته هایی که روی بوم می نویسید پیداست  �

گوشه چشمی هم به ادبیات دارید و در پهنه آبستره 
آثارتان می توان خوانش های ادبی هم یافت. 

در بیان تجســمی و نگاه فرمالیستی کارهایم قرابت 
بیشــتری با شــعر و ادبیات رمانتیک و اشــعار عاشقانه 
احساس می کنم، به ویژه عنوان هایی که انتخاب کرده ام، 
دقیقا شعر هایی هستند که تأثیر بیشتری در من داشته اند 
و به عمق عاطفی نقاشــی هایم نزدیک تر بودند. اشعار 
شاعرانی مانند زیگرید کروزه، شاعر آلمانی و گارسیا لورکا، 
شاعر اسپانیایی، نیز موضوع کارهایم بوده اند. اما به طور 
خــاص، نگاه و بیان بودلر را ســتایش می کنم و بســیار 
نزدیــک به نگاه خودم به زندگــی می دانم. درعین حال، 
تنها دلیل استفاده از عنوان شعر های این شاعران به دلیل 
هم زمانی موضوع شعرشان با موضوع نقاشی های من 
در هر دوره خاص بوده اســت. البته از شــاعران ایرانی، 
مانند نیما، شــاملو و فروغ فرخزاد هم بسیار می خوانم 
و حتــی در دوره های قدیمی تر در کارهایم از شــعر های 
فروغ فرخزاد نیز تأثیر فــراوان گرفته ام. دراین میان نباید 
فراموش کرد هنرمند، آزادی خاص خودش را می طلبد 
و انتخاب هایش بر مبنای جهان بینی شــخصی خودش 

است؛ چه ایرانی باشد، چه متعلق به هر جای دیگری. 

گفت وگو  با  آزاده رزاق دوست به بهانه نمایشگاهش در سوفیاگالری
ناگهان ایده مبهمى تصویر مى شود

سمیه قاضى زاده

پنجشــنبه ای که گذشت، هشــتادمین ســالروز تولد واروژان، آهنگ ساز بزرگ 
موسیقی پاپ و موسیقی فیلم ایران، بود. همکاران، دوستان و هم دوره ای های او 
برایش مراســم یادبودی را برای اولین بار در کلوپ سوکریان مجیدیه ترتیب داده 
بودند که در نوع خود بی نظیر بود؛ در درجه اول به این دلیل که این مراســم برای 
اولین بار بود که در بزرگداشــت واروژان بزرگ برگزار می شد و دیگر اینکه بسیاری 
از دوســتان قدیمی او که کمتر در محفلی دور هم جمع می شوند، در این مراسم 

حضور داشتند. 
مراســم با قرائت زندگی نامه ای کوتاه از واروژان آغاز شــد و در همان ابتدای 
مراســم اعلام شد قرار اســت به زودی، کتابی ویژه او منتشر شود که در آن کتاب، 
همه نت های نوشته شده از ســوی او همچنین سی دی صوتی آثارش همراه آن 

خواهد بود. 
ویگن داوودی را باید مهم ترین فرد حاضر در رابطه با واروژان دانست، چراکه او 
هم سال ها دستیار واروژان و هم صدابردار آثار او بوده. البته می توان بسیار درباره 
نقش پررنگ او در موســیقی پاپ ایران همچنین ضبط و صدابرداری موســیقی 
فیلم ایران نوشــت که نیازمند صفحه ای جداســت. به هر روی، او که خودش از 
برگزارکنندگان مراســم بود در صحبت های کوتاهی گفت: «من و واروژان از سال 
٤۸ باهم دوســت شــدیم و از ٤۹ همکاری نزدیکمان آغاز شد و تا زمانی که فوت 
شد، ادامه داشت. من وظیفه خودم می دانم همه قول و قرارهایمان را اجرا کنم. 
این اولین جشــن تولدش است و امیدوارم به همه شما خوش بگذرد. به هرحال، 
همه آثار او درحال حاضر با ارکســتر بزرگ ضبط شده اند و همین طور نت هایش 
تنظیم شــده و آهنگ هایش آماده شــده اند که امســال آنها را منتشــر می کنیم. 

امیدوارم امسال خبرهای خوشی از واروژان داشته باشیم».
درادامه شعر و پیامی از شــهیار قنبری خوانده شد. او همچنین خواسته بود 
ترانه «قدیس» که ویژه واروژان خوانده بود و ترجیع بند «واروژان جان» داشت، با 

صدای خودش در مراسم پخش شود. 
بعد از پخش این قطعه، ناصر چشــم آذر، آهنگ ســاز، روی سن حاضر شد و 
به زبان های مختلف به حضار ســلام کرد و گفت: «من و برادرم منوچهر، از اولین 
شــاگردان واروژان بودیم. منوچهر یک روز برایم تعریف کرد که واروژان ارکســتر 
هنر برای مردم درســت کرده و فردی اســت با روحی آرام و حالی خوب. برادرم 
مرا ســر تمرین های واروژان می برد، یادم هســت جمعه ای ساعت ۹ صبح وقتی 
۱۳ســالم بود، واروژان را دیدم. در زمان استراحت ارکستر، من پشت پیانو نشستم 
درحالی که من تا به حال پیانوی رویال ندیده بودم. به من رسید و از من پرسید شما 
کی هستید؟ چقدر قشنگ پیانو می زنید... من هم خودم را معرفی کردم و چقدر 
صدایش گرم و شیرین بود. از شــما می خواهم به افتخار واروژان سکوت کنید و 
ملودی هــای زیبایش را به یاد بیاورید. همین جا هم از تورج شــعبانخانی دعوت 
می کنم به روی صحنه آمده و درباره واروژان صحبت کند. درادامه، شعبانخانی، 
آهنگ ســاز پاپ قبل و بعد از انقلاب، گفت: «واروژان همیشــه فرد گرم و خوبی 

بود، برخوردش طوری بود که انگار سال هاست آدم را می شناسد. از رفتنش همه 
جامعه موزیســین ها ناراحت شدند. آدم وارسته ای بود. من با وجود تبی که دارم 

دلم نیامد به این مراسم نیایم و حرف نزنم».
بعد از پخش یکی دیگر از قطعات ساخته واروژان، خواننده قدیمی موسیقی 
ایران که تقریبا هر ســال چندین بار کنسرت های ویژه بانوان را برگزار می کند، روی 
ســن حاضر شد. «پری زنگنه» گفت: «همیشــه از نظر غذایی نگران ایشان بودم، 
چراکه آن قدر سرگرم کار بودند که اصلا توجهی به این مقوله نمی کردند. واروژان 
تحــول زیادی در تنظیــم ترانه های محلی به وجود آورد، همین طور در شــهرت 
بسیاری از هنرمندان مطرح آن روز نقش داشت. جدای از این، انسان بسیار خلاقی 
بود. تنظیم های واروژان خوانندگان بسیاری را به شهرت رساند، چراکه بسیار مؤثر 
واقع می شــدند. متأسفم عمر کوتاهی داشــت اما آنچه در عمر کوتاهش انجام 
داد شــاید برای یک امر مفید هنری کافی باشــد. من همه افرادی که در برگزاری 
این مراســم کمک کردند و به فکر جشــن تولد برای او افتادند، می ستایم و تقدیر 
می کنم. این بزرگداشــت ها در روحیه هنرمندان چه رفتــگان و چه زنده ها مؤثر 
است. مثلا سورن هنرمندی بود که در جاز ایران نقش مهمی داشت. من از طریق 
او که دوســت صمیمی واروژان و نوازنده آکاردئون بود با ایشــان آشــنا شدم. از 
نکاتــی که واروژان به من گفت این بحث اعتمادبه نفســی بود که به من یاد داد. 
ســپس یکی از ترانه های محلی شــیرازی معروف با عنوان «بیا بریم شاه چراغ» 

(مستُم مستُم) با تنظیم واروژان پخش شد. 
سخنران بعدی در جمع صمیمانه مراسم تولد واروژان، بازیگر قدیمی، پوری 
بنایــی بود که با صدایی گرفتــه روی صحنه حاضر شــد. او صحبت هایش را با 
این جملات آغــاز کرد: «بزرگ ترین آرزویم این بود که اینجا باشــم. امیدوارم یک 
بزرگداشت بزرگ برای او در تالار وحدت برگزار شود. خواهرم اکی بنایی هم بسیار 
دوست داشت اینجا باشد. از همین جا سر تعظیم به همه هنرمندان و همین طور 
هنرمندان ارامنه به ویژه ســاموئل خاچیکیان فرود می آورم». بنایی که از بازگویی 

خاطرات متأثر شده بود، به جای خود برگشت و نشست. 
بعد از خواندن پیام زویا زاکاریان، ترانه سرای ایرانی، وارطان ساهاکیان، مدرس 
دانشگاه و تئوریسین موسیقی، هم در ادامه با صحبت هایی درباره سبک موسیقی 
ویژه واروژان روی سن آمد. او ابتدا از ویگن داوودی برای برگزاری این مراسم تشکر 
کرد و ادامه داد: «تفاوت موســیقی های واروژان با دیگران در هارمونی و بسط و 
پیوند آکوردها و توجه ویژه اش به آنها بود، چراکه خودش موسیقی خوانده بود و 
با این مسائل کاملا آشنا بود. ارکستراسیون های واروژان منحصر به فرد بود. هرچند 
همیشه موسیقی فیلم و موسیقی پاپ ایران تحت تأثیر موسیقی فیلم ایران و اروپا 
بود اما همیشــه واروژان سعی می کرد موســیقی های ایرانی بسازد آن هم بدون 
استفاده از سری و کرن آنها را ایرانیزه می کرد، موسیقی هایی مثل سریال «سلطان 
صاحبقران» و بعدها در «همسفر» که حتی فضایش موسیقی پاپ بود اما تماما 
ایرانی بود و با نســل خودش ارتباط کامل برقرار می کرد. او از نســلی بود که در 

آن خودش، محمد اوشــال، پرویز اتابکی و آندرانیک، همین طور ناصر چشم آذر، 
مبدعان موسیقی پاپ در ایران، حضور داشتند».

علیرضا میرعلینقی، پژوهشگر موسیقی ایران تعریف کرد: «موسیقی واروژان 
من را با خود می برد. این موسیقی جادویی یکی از بزرگ ترین انگیزه های من برای 
پژوهش در حوزه موســیقی شد و خاطره اش تا زمانی که زنده ام از یادم نخواهد 

رفت. قطعا از برکت های موسیقی ایران واروژان است. 
هوشنگ گلمکانی، منتقد سینما و سردبیر ماهنامه فیلم، هم در ادامه مراسم 
با دعــوت مجری و پیش زمینه ای دربــاره اهمیت جایگاه واروژان در موســیقی 
فیلم، گفت: «من هیچ وقت واروژان را ندیدم اما در زمانی که در «ســتاره سینما» 
و روزنامه «آیندگان» مطلب می نوشتم، یادم هست روزی که واروژان فوت کرد در 
دفتر ستاره ســینما بودم و از اینکه این قدر جوان دنیا را ترک کرد، تعجب کردیم. 
مرگ واروژان مصداق بارز یک مرگ نابهنگام بود. من از بچگی سینمای ایران چه 
فیلمفارســی چه ... را دنبال می کردم. در دهه ۴۰ سینما و موسیقی ایران به ویژه 
موسیقی پاپ ایران تحت تأثیر انقلاب فرهنگی که در اروپا شده بود قرار داشت و 
نسیمش به ایران هم رسیده بود؛ حرکتی که درنهایت به همان موج نوی سینمای 
ایران انجامید. یکی از تأثیرهایی که این حرکت ها گذاشت توجه به موسیقی متن 
بود؛ کاری که اســفندیار منفردزاده و واروژان کردند و موسیقی هم در فیلم های 
هنری و هم در فیلم های تجاری مهم شد. تا پیش از آن فقط نام روبیک منصوری 
آمد اما از آن به بعد منصوری به تکنیســین موسیقی تبدیل شد. در همان سال ها 
یکی از نام هایی که ظهور کرد نام زنده یاد واروژان بود. قبل از اینکه نامش به عنوان 
آهنگ ساز بیاید، بیشتر به نام تنظیم کننده می آمد. نمی دانم خاصیت آن دوره چه 
بــود که آن موقع ها، چقدر زمــان کش می آمد درحالی کــه در دوره ما زمان زود 
می گذرد. واروژان پرکار بود. موســیقی های ماندگاری مثل «سلطان صاحبقران»، 
«دشنه» و... نوشت. نوع موسیقی های او با دیگران فرق می کرد، حتی با حنانه که 
تلفیقی از موسیقی ایرانی و موسیقی کلاسیک بود، حتی با کار منفردزاده، یا با کار 
مرحوم حسین واثقی. کار واروژان از کار دیگران متفاوت بود و دلیل ماندگاری اش 
هم همین اســت. هیچ بخشنامه و رویدادی نمی تواند این موسیقی ها را از یاد ما 
پاک کند. اینها خاطرات جمعی یک ملت اســت و واروژان هم یکی از آنهاست». 
بعد از صحبت های گلمکانی، برادر واروژان، روبیک، لحظاتی کوتاه به بهانه تشکر 
از برگزارکنندگان مراسم به ویژه ویگن داوودی روی صحنه آمد. محمدصالح علاء، 
نویســنده و ترانه ســرا، هم با خواندن ترانه ای با دعوت ناصر چشم آذر روی سن 
حاضر شــد و گفت: «یکی از قله های موسیقی ســرزمین ما استاد واروژان است. 

واروژان در دل مردم جایگاهی ویژه دارد.
در پایان حمید ناصحی، از برگزارکنندگان این مراسم، به عنوان آخرین سخنران 
روی صحنه آمــد و درباره اخبار چــاپ آثار واروژان، کتابی دربــاره او، همچنین 
مجموعه نت هایش گفت. در پایان کیک تولد ۸۰سالگی واروژان که به شکل پیانو 

بود، روی صحنه آورده شد.

گزارش «شرق» از  برگزاری 
هشتادمین سالروز تولد واروژان

واروژان
ماندگار در حافظه 
شنیداری ایران


